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پشت جلدآچارکشى

چند روز پیش با یکی از دوســتان جوان ترم صحبت 
می کردم. از دولت گلایه داشــت. پاره ای اشــکالاتی که 
می گفت، البته قابل انکار نبود، ولی او وضعیت سیاهی 
را تصویــر می کرد که هیچ نقطه امیــدی در آن نبود: از 
نابسامانی های مدیریتی گرفته تا فساد اداری و تا موانعی 
که ساختاری شده اند و راه گشایش آنها معلوم نیست. 
به او وضعیت هشت سال پیش از این دولت را یادآوری 
کردم و روندی که داشــت طی می شد و معلوم نبود به 
کجا می رسد. آن را رد نمی کرد ولی می گفت انتظاری که 
از دولت جدید داشته، خیلی بیش از این بوده است. به 
او گفتم نمی توان اشــکالات را نادیده گرفت، ولی تصور 
می کنم همان یک فقره «توافق هســته ای» در کارنامه 
دولت به قدری مهم و سرنوشت ساز و تاریخی است که 
نمره آن را به ســطح قبولی می رساند. جمله ای گفت 
که انگیزه من برای این یادداشــت شد. گفت: «روحانی 
وعــده داده بود توافق هســته ای را ظرف همان ســال 
اول ریاســت جمهوری اش به ثمر برســاند، درحالی که 
درنهایت بیش از دو ســال طول کشــید!». این سخن آه 

از نهــاد من جاری کرد. چرا؟ چــون او در این نوع رفتار 
و داوری تنها نیســت. بســیاری از ما قضاوت هایمان در 
تحلیل وقایع پیرامون، مشابه همین است. از داشته های 
ارزشــمندمان راضی نیستیم. وضعیت پرتهدیدی را که 
در آن بوده ایــم، زود از یاد می بریــم و قله بلندی را که 
به آن صعود کرده ایم، رفیع نمی شماریم! مشابه همین 
وضعیــت در دوران چهار ســال دوم اصلاحات هم به 
وجود آمد. پــاره ای نارضایتی ها به ویژه در میان نســل 
جوان بدون درنظرگرفتن شــرایط گذشته و حال و آینده 
اوج گرفــت که منتج به مشــارکت نکردن در انتخابات 
شــورای شــهر دوم و کم انگیزگــی برای مشــارکت در 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۸٤ شد. احمدی نژاد 
و پاره ای دلواپســان در این وضع بالا آمدند. به دوستم 
گفتم آیا انتظار معجزه دارد!؟ چون در واقعیت روندها 
یک شــبه تغییر نمی کنند. کم کم احساس کردم خودش 
هم منطقــی برای ادامــه ندارد ولــی ترجیح می دهد 
همچنان کامیابی های واقعی را در برابر مشــکلاتی که 
هســت، کم ارزش بداند. بگذریم! در روزهای گذشــته 
با مصوبه شــورای حکام ســازمان انــرژی اتمی عملا 
مانع اصلی بر ســر راه اجرائی شدن توافق اتمی و رفع 
تحریم ها برداشته شده اســت. این اتفاق بزرگی است، 
چــه ما واقعا قدردان باشــیم یا نباشــیم. تصویب لغو 
تحریم هــا برخلاف رویه های تاریخی بــوده و این همه 

به بهترین طریق ممکن کسب شــده است. می دانم ما 
امروز در یک رکود اقتصادی ســخت قرار داریم. قیمت 
نفــت هم بــه کمترین حد خــود حداقــل در یک دهه 
گذشــته رسیده اســت. به نظر می رســد آقای روحانی 
مقدمه رســیدن به رونق اقتصادی را در رفع تحریم ها 
ارزیابی کرده است. درباره کیفیت این ارزیابی باید منتظر 
نتایجش در سال های آینده نشست. چیزی که می توان 
گفت، این اســت قطعا رفع تحریم ها و بازشــدن امکان 
ســرمایه گذاری خارجی، اوضاع را بهتــر از آنچه امروز 
هســت، می کند. با وجود این، اثر رفع تحریم ها فقط در 
برون رفــت از رکود اقتصادی نیســت. مهم ترین اثرش 
در بهبــود یا اصلاح تصویر ایران در مناســبات خارجی 
و امکان تعاملات بین المللی اســت. برون رفت از انزوا، 
اثبات اعتماد پذیری، اتکا به دیپلماسی و گفت وگو برای 
رفع تعارضات، تنهاماندن مخالفان زورگو و جنگ طلب، 
بالارفتن ضریب امنیت ملی و دفع خطرات ویران کننده 
و درنهایت بازکردن راه برای ســرمایه گذاری خارجی و 
ایجاد چشــم انداز شــرایط بهتر برای زندگی دهک های 
فقیرتــر، اینها همه پیامدهای دیپلماســی موفق دولت 
در دو سال و نیم گذشته است که نباید دست کم گرفته 
شــوند. به نظر من، با توجه به واقعیات باید به تناسب 
زمانِ محــدود دولت ها، انتظارات هم محدود و واقعی 
تعریف شود. با تصویر ایده آل ها نباید آن را تخریب کرد. 

قدر قله ای را که فتح کرده ایم بدانیم!  کاندیدای همیشگی

راســتش من عادت ندارم بیایم وسط. الان ولی  �
ولولــه در جمع افتاده و همه دارند می آیند وســط 
که در دو انتخابات پیش رو شــرکت کنند. اصلا فضا 
طوری است که کسی نمی تواند بنشیند. ثبت نام هم 
شروع شــده و همه دارند به هم تعارف می زنند که 
اول شما. دیروز هم آمدند جلو روزنامه تجمع کردند 
که الاوبلا عالمی باید بیاید کاندیدا شــود. به همین 
مناســبت ما یاد چندتا چیز افتادیــم که چندتاش را 
نمی توانیم برایتان تعریف کنیم، چندتای دیگرش را 
هم مدیرمســئول نمی گذارد چاپ کنیم، چندتاش را 
هم ما بنویسیم اگر کسی کاری نداشته باشد مادرمان 
عــاق والدینمان می کند. بعد هــم دیدیم به هرکی 
هرچی می گوییــم دو نفر دیگر ناراحت می شــوند. 
خلاصه فعلا این چیزها را می شــود برایتان تعریف 
کنیم: ما همین جمعه رفتیم خواســتگاری. تا رفتیم 
تو دیدیم یک آقایی نشســته. گفتیم ببخشــید شما 
اینجا چــی کار می کنید؟ گفت: مــن کاندیدام دیگر. 
خلاصه رقابت ســختی در نگرفت. ما اول خواستیم 
ائتلاف کنیم که دیدیم نمی شــود. بــرای همین پدر 
عروس جلســه خواســتگاری را تبدیل به جلســه 
مناظــره کرد. آن آقا هم گفــت خانه و فامیل را باید 
به صورت فدرالیته مدیریت کرد تا سر ارث و میراث 
هم شائبه پیش نیاید و قدرت هم یک جا جمع نشود 
که فســاد ایجــاد نکند چون اگر قــدرت در خانواده 
فســاد ایجاد کند، از لحاظ فامیل خوبیت ندارد و در 
و همســایه چه بگویند؟ با همین آسی که رو کرد، با 

اختلاف زیادی ما را از دور رقابت گذاشت کنار.
کاندیدای تو راه

الان هــم بچه ها نگران شــدند و می گویند آن 
آقاهه چطور شــده؟ می پرســیم چطــور؟ چیزی 
شــده؟ ما خبر نداریم. می گویند نه. تا الان نیامده 

ثبت نام کند.
کاندیدای اولی

می گوینــد موقع ثبت نام مدارس که می شــود و 
دونفر را می گذارند جلو در که به بعضی ها توضیح 
بدهند کــه این ثبت نام با آن ثبت نــام فرق دارد. در 
برگه ثبت نام کنکور پزشــکی نوشــته شــده: «همه 
می توانند ثبت نام کنند جــز یک نفر. آن هم، برای بار 
هزارم می گوییم لطفا دوباره ثبت نام نکنید. اینجا که 

برگه ثبت نام انتخابات نیست. ممنون».

www. sharghdaily.ir
شنبه   28 آذر 1394    7 ربیع الاول 1437   19 دسامبر 2015   سال سیزدهم   شماره  2473    20 صفحه

اذان ظهرتهران 12:01    اذان مغرب 17:14    اذان صبح فردا 5:39    طلوع آفتاب 7:09

 پوریا عالمى

کارتون خواب

پنجره رو به خیابان

شب است و سوز ســردی می آید. شاید برودت هوا 
به منهــای چند درجه ســانتی گراد می رســد. نفیر دو 
دســتگاه ماشــین بابکت که در حال تخریب ســازه ای 
سنگ و ســیمانی در وسط پیاده راه میدان بهارستان اند، 
سکوت معنا دار شب را می شکند!  کمی آن طرف تر در 
کنار علمک گازی، مردی میانســال با چشمانی میشی 
که پشــت عینکی خوش فریم پنهان است، «بابکت ها» 
را هدایت می کند. از میان کامیونت هایی که برای حمل 
نخاله های این ســازه در نزدیکی پیاده راه پارک شده اند، 
عبــور می کنم و به کارگاه نزدیک می شــوم، همان مرد 
میانســال با باتوم نورانی در دستش مرا تحذیر می دهد 
که از بیشتر نزدیک شدن 
به کارگاه خودداری کنم. 
دســتی،  تــکان دادن  با 
تمکین خویش را به این 
می کنم.  عیان  هشــدار 
دیگر کمی دورتر  نفر  دو 
بابکت ها،  از جولانــگاه 
جداســازی  مشــغول 
نخاله ها هستند. چندی 
می گذرد و من همچنان 
تماشــای  حــال  در 
عملیــات تخریــب این 
سازه ۸۰، ۹۰ مترمربعی 
پیاده راه میدان  در میانه 
کامیونت ها  بهارستانم. 
نخاله هــای حاصــل از 
تخریــب ســازه را بــار 
تــرک  را  محــل  و  زده 

می کنند. بابکت ها همچنان در حــال تخریب اند. قطر 
دیواره های این ســازه به ۵۰ سانتی متر می رسد. معلوم 
اســت این سازه از دوران سهمیه بندی و ارزانی مصالح 
ســاختمانی یعنی دهه ۶۰ برآمده اســت. پس از چند 
نوبت چنگ زدن و دپوکردن نخاله ها، بابکت ها متوقف 
می شوند. نزدیک مرد میانسال می روم، با سلام علیکی 
شغلش را جویا می شــوم. آخر با شلوار نخی و پالتو و 
شال گردن با ترکیب رنگ مناسب که حکایت از دقت در 
انتخاب دارد، به نظر نمی رسد مهندس کارگاه یا پیمانکار 
باشد؟! لبخندی می زند و می گوید برای چه می خواهم 
بدانم چه شغلی دارد یا چه کاره است؟ برایش توضیح 
می دهم که پوششــتان مناســب کار کارگاهی نیست؛ 
همیــن مرا متعجــب و کنجکاو کرده به شــما نزدیک 
شــوم! می گوید: حق با شماست! بنا بوده است شرکت 
گاز ایــن علمــک را پیش از عملیات تخریب ســازه در 
۴۸ ســاعت، برچیند اما کم توجهی شان به این موضوع 
و شــروع به کار پیمانکار مجری پیرایش پیاده راه برای 
برخورداری از خلوتی ایام تعطیلی، راهی جز ایفاکردن 
نقش مترسک حامی علمک گاز برایش باقی نگذاشته 
است! تشکر می کنم و با خداحافظی از او جدا می شوم. 
در دل می گویــم آفرین به این وجدان کاری و وای بر آن 

بی انضباطی عوامل مسئول شرکت گاز! 

در ستایش و در حسرت

پاسخ به فراخوانتجربه دیگران

طرح اخیر کنگره آمریکا که براســاس آن اتباع ۳۸ 
کشــور جهان که توافق لغو روادید بــا آمریکا دارند، 
در صورت ســفر به چهار کشــور ایران، عراق، سوریه 
و ســودان برای مســافرت و ورود به ایــالات متحده 
آمریــکا به دریافت روادید نیاز خواهند داشــت، بردن 
آبروی مذاکره اســت چراکه این طــرح زمانی ارائه و 
تصویب شــد که آمریکا به همــراه پنج قدرت جهانی 
پــس از روزهــا مذاکره، به توافق رســیده اســت. در 
زمان مذاکرات هســته ای ایران و کشــورهای ۱+۵ در 
آمریکا شــعار دیپلماســی به جای جنگ رایج شــده 
بود، شــعاری که امــروز سیاســتمداران آمریکایی آن 
را بی اعتبــار کرده انــد. اگر این طرح در ســنای آمریکا 
نیز تصویب شــود و به امضــای رئیس جمهور آمریکا 
برســد، در آینــده باید به هر نوع مذاکره ای مشــکوک 
بود. در شــرایط فعلی به جای طرح های این چنینی و 
محدودکننده، باید سیاســت های تشویقی درباره ایران 
پیش گرفته شــود زیرا ایران کشــوری است که ثابت 
کرده اهل مذاکره است نه خشــونت و ترور. علاوه بر 
این معتقدم درحال حاضر کشــورهای اروپایی پیش و 
بیش از دیگران باید به این طرح کنگره آمریکا اعتراض 
کننــد و مانع از تصویب آن شــوند زیــرا مخاطب این 
مصوبه، ۳۸ کشور اروپایی و توسعه یافته جهان است. 

کشــورهای اروپایی در مدت کوتاهی کــه از تصویب 
برجام گذشته است، توجه بســیار زیادی برای ورود و 
سرمایه گذاری در ایران نشــان داده اند. تاکنون تعداد 
بســیار زیادی از شــرکت های اروپایی همراه مسئولان 
دولت های متبوعشان به ایران سفر کرده اند تا بتوانند 
از موقعیت های به دست آمده در نتیجه برجام استفاده 
کنند. به همین دلیل و با توجه به شــرایط فعلی بازار 
اروپا، به مصلحت کشــورهای اروپایی نیست که بازار 
۸۰ میلیونی ایران را از دســت بدهند. از ســوی دیگر 
مصرف انرژی به ویژه گاز در اروپا را نیز باید مدنظر قرار 
داد؛ اروپا برای تأمین گاز مورد نیاز خود فقط وابســته 
به یک عرضه کننده؛ یعنی کشور روسیه است. روسیه 
نیز در زمان های مختلف و بنا به سیاســت هایش این 
عرضه را دچار مشــکل کــرده. پس از برجــام، ایران 
می توانــد یکــی از تأمین کنندگان انرژی اروپا باشــد و 
ایــن اتفاق می تواند به کشــورهای اروپایی کمک کند 
در اتخاذ سیاســت های خود نیز فقط چشم به روسیه 
نداشته باشند. بنابراین اتباع کشورهای اروپایی و همه 
کشورهایی که عضو ســازمان تجارت جهانی هستند، 
بایــد به این موضــوع اعتراض کننــد و اقدامی انجام 
دهند. همگام با کشورهای اروپایی، فعالان اقتصادی 
ایران نیز می توانند با پیوســتن به کمپین «روشــنگری 
علیه آدرس غلط تروریســم» که توسط اتاق بازرگانی 
ایران راه اندازی شــده، در این زمینه وارد عمل شوند تا 
مانع از رأی آوردن این طرح در ســنای آمریکا شوند. با 
این اقدام و همچنین بیان منطقی دلایل مخالف با این 

طرح می توان حقانیت ایران را نیز به دنیا نشان داد. 

فراخوان اقتصاددانان ایرانی  درباره طرح کنگره آمریکا 
بردن آبروى مذاکره و دیپلماسى

 کریم ارغنده پور

 ابراهیم جمیلى
 رئیس خانه اقتصاد ایران

محسن هاشمى 

آیا سفر دانشگاهیان هم 
به ایران محدود می شود؟ 

چند روز پیــش که با یکی از رؤســای بخش 
بیمارســتان دانشــگاهی زوریخ که علاقه مند به 
فرهنگ مشــرق زمین اســت، گفت و گو کردم وی 
عنوان کرد کــه در اخبار خوانده شــاید به زودی 
اروپاییان و دیگرانی که در حالت عادی برای رفتن 
به آمریکا نیاز به ویزا ندارند، اگر به چند کشــور و 
از جمله ایران ســفر کرده باشند، باید برای رفتن 
به آمریکا ویزا بگیرنــد. او از این تصمیم مجلس 
نمایندگان آمریکا اظهار تأسف کرد و گفت معلوم 
نیست چرا آنها راهشــان را گم کرده اند. من هم 
که بــا او هم عقیده بــودم، گفتم امیــدوارم این 
طرح به تصویب نهایی نرسد. این استاد دانشگاه 

و بســیاری دیگر نظیر او دســت کم سالی یک  بار 
برای شــرکت در کنگره ای علمی یا همکاری های 
بین دانشــگاهی به آمریکا سفر می کنند و گاه به 
دلیل مشــغله فراوان حتی بلیتشــان را هم چند 
روز مانده به ســفر تهیه می کنند و اضافه شــدن 
رونــدی زمان بر مثل گرفتن ویــزا برای آنها یعنی 
محدودشــدن. با این شرایط طبیعی است که قید 
سفر به ایران را خواهند زد و این به آن معناست 
که نهایی شدن این مصوبه عجیب وغریب مجلس 
آمریکا علاوه بر اثرات منفی اش بر گردشــگری و 
ســرمایه گذاری های اقتصادی در کشورمان، سفر 
دانشگاهیان کشورهای توسعه یافته به ایران مثلا 
برای شــرکت در کنگره ها یا ســایر همکاری های 
علمی را نیز مختل خواهد کرد. امید است وزارت 
امــور خارجه پرکار و موفق کشــورمان و ســایر 
نهادهای مســئول، راه چاره ای برای این مســئله 
- با فشــارهای حقوقی برای عدم تصویب آن یا 

روش هایی برای بی اثرکردنش- پیدا کنند. 

 رضا اسداللهى

 امین منتظرى


